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 خي مـشا  يقظـة  اتيحكا  از نوعِ  تي حكا 46 ادشده،ي در آثار    هي صوف خي مشا تيحكا
توحيد «ي كه عموماً شيخ را به مفهوم         عام ياند از شخص    عبارت آن   عوامل كه   است

و » وحـي «بـر مفهـوم       ي كه حضورش متكـي    بي غ ي، هاتف دهد  تنبه مي » ذاتي و افعالي  
و  اي فروتر اسـت  ديگر كه معمولاً در مرتبه يخي، شاستمرار آن از نظر صوفيه است    

از حيـث   . و نـشانگانِ عبـرت    » آيات خداوند «مثابة    ات به انويح  و يعي طب رويدادهاي
» كـنش «شيخ، در ايجـاد     » شخصيت«با محوريت   » وگو  گفت«عناصر روايي، عنصر    

. هـاي اخلاقـي و دينـي، نقـشي محـوري دارنـد          منظور انتقال آمـوزه     اين حكايات به  
پيامـد آن،   و در   » توحيد افعـالي  «هاي    ماية غالب حكايات نيز، تأكيد بر آموزه       درون
شناسـي دينـي      سـو بـا رويكـرد كلامـي و معرفـت            ، هـم  »رضا«و  » توكل«هاي    آموزه

  .صوفيه است
شناسـي صـوفيه، عناصـر        معرفـت  ادبيات صـوفيانه، مـشايخ صـوفيه،         :ها  كليدواژه
  .انتباه، يقظه ،حكايت

 
  مقدمه

تـرين    ديمياز ق ـ ) دهخـدا (معنا شـده    » افتني  يآگاه«و  » دارشدنيب«كه در لغت،    ) انتباه(يقظه  
تـرين آثـار    مصطلحات صوفيه اسـت و اشـاره بـه مفهـوم آن را اجمـالاً يـا تفـصيلاً در كهـن                   

نويسندگان صوفي، بلكه حتي پيش از آن در آثار زاهدان اهل حديثي كه بعـدها در تـدوين         
توان ديـد ازجملـه       اند، مي   تاريخ تصوف، پيشروان و مشايخ دورة آغازين تصوف تلقي شده         

گونـه كـه    اين مفهـوم آن   ). ق165-243( اثر ابوعبداالله حارث محاسبي      االله  قوق  الرعايه لح در  
محاسبي به شرح و معناي آن پرداخته عبارت است از آگاهي بنده به ايـن امـر كـه آنچـه در      
رعايت تقوا و اوامر و مناهي خداوند و اصـول شـريعت از او صـادر شـده صـرفاً و منحـصراً                       

هـا    و انتـساب آن   » استعظام مقامات « به اين امر، او را از        و لطف خداوند است و توجه     » منت«
  ). 108-109: 1420محاسبي، (دارد  به نفس خود بازمي

هــا و  هــا و تــذكره بخــشي از آنچــه بعــدها در ذكــر احــوال مــشايخ تــصوف در دســتينه 
لقـي و   بـر همـين ت      هاي صوفيه، ناظر به شرح يقظه و انتباه مشايخ آمده نيز دقيقاً مبتني              اوليانامه

آموزة نظري كهن است با ايـن توضـيح كـه يقظـه و انتبـاه مـذكور و مـشروح در حكايـات                        
پيش از آغـاز رسـمي    . 1: افتد شيخ اتفاق مي  / صوفي/ صوفيانه، در دو مقطع از حيات سالك      
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دهد و او را كه دچار غفلت يـا   مقدمة خاصي، براي فرد رخ مي  سلوك صوفيانه و معمولاً بي    
و ورود او به وادي تصوف و طـي         » توبه«لقات دنيوي است متنبه كرده و به        غرور ناشي از تع   

شود، همچون تنبه ابـراهيم ادهـم، فـضيل عيـاض،            مدارج و مراحل سيروسلوك رهنمون مي     
  ... . بشر حافي و

دهد كه هنوز     ناميد؛ چراكه واقعه براي كسي رخ مي      » يقظة سالكان «توان    اين يقظه را مي   
تلازم و پيونـد  » توبه« است و تجربة آن بيش از هر چيز با مفهوم          هادهدر وادي سلوك گام نن    

كنـد و پـردة       اي كه نه سـالك نوقـدم، بلكـه شـيخ و پيـر صـوفي را متنبـه مـي                      واقعه. 2دارد؛  
اسـتعظام  «گيـرد و بـه تعبيـر بـسيار دقيـق محاسـبي، او را از              را از پيش چشم او برمي     » غفلت«

. دارد بـازمي ) همـان (و اضافة توفيقات به نفس خويش »  ربنسيانِ منت و نعمت «و  » مقامات
صاحبِ مقامات است دقيقاً مطابق با معنايي است كه محاسبي از           » يقظة مشايخِ «اين يقظه كه    

  . است اين مفهوم ارائه كرده و در حكايات متعددي از حيات مشايخ صوفي نيز بازتاب يافته 
حكايـات يقظـة    « حكايـات اخيـر يعنـي        در پژوهش حاضر، توجه نويسندگان به بررسـي       

 الحقيقـه   حديقـه ترين متون منظوم صوفيانة فارسي شامل        در مهم ) و نه يقظة سالكان   (» مشايخ
 جـامي   اورنـگ   هفـت  مولانـا و     مثنوي معنوي هاي چهارگانة عطار، شش دفتر       سنايي، مثنوي 

در ايـن پـژوهش ضـمن بررسـي سـاختاري عناصـر اصـلي               . اسـت   معطوف و منحـصر بـوده       
كوشـش شـده بـه ايـن        » مايـه  درون«، و   »شخـصيت «،  »كـنش «،  »وگو  گفت«حكايات، شاملِ   

تــرين  هــا پاســخ داده شــود كــه كميــت و مــضمون حكايــات يقظــة مــشايخ در مهــم پرســش
طور دقيق از چه قرار است و يقظة مـشايخ در ايـن حكايـات،                 هاي صوفيانة فارسي به     منظومه
بنـدي    هـا را دسـته      تـوان آن    اساس چه معيارهايي مـي    اند و بر    تأثير كدام عوامل رخ داده      تحت
  . كرد

  
  پيشينة پژوهش

، حكايات صـوفيانه    )1389 (هاي عرفاني  ساختار داستاني حكايت  قدسيه رضوانيان در كتاب     
هـا و   وگـوي مـتن   پردازي، گفـت  را بر پاية عواملي چون عناصر داستاني، ابزارهاي شخصيت    

، الاوليـا ةتـذكر  و   اسـرارالتوحيد ،  المحجـوب   كـشف در سـه اثـر      ... هاي مشترك و   مايه درون
شناســي عرفــاني و نيــز  ايــن اثــر درواقــع تبيــين مبــاني نظــري روايــت.  اســت بررســي كــرده
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. كارگيري اين مبـاني در تحليـل و شـناخت تطبيقـي سـه اثـر مهـم عرفـاني مـذكور اسـت                 به
 عنـصر راوي    رضوانيان ضمن تشريح عناصر داستاني حكايات عرفاني خصوصاً زاوية ديد و          

وگـوي    گفـت (» بينامتنيت«و انواع شخصيت براساس نظرية روايت، به موضوع خطير و مهم            
هاي باختين، كريستوا، بلوم، گادامر و تودوروف،         و تشريح موجز ديدگاه   ) ها با يكديگر    متن

 و بينامتنيـت در     الاوليـا ةتـذكر  و    المحجـوب   كـشف و متعاقباً به بينامتنيت در نثر غيرداستاني        
هـا و مـضامين مـشترك و           پرداخته و زمينـه    اسرارالتوحيدكايات مشابه اين دو كتاب و نيز        ح

به دليل كـارايي ديـدگاه نظـري        . كند  شناسانه ارائه مي    هاي روايت   متفاوت را براساس تحليل   
هاي عرفاني، اين اثر الگوي تحليلي عناصر حكايـات          ها و حكايت    نويسنده در تحليل روايت   

  . است ة حاضر نيز قرار گرفته صوفيانه در مقال
بررسي عوامـل يقظـه و انتبـاه ازنظـر          «اي با عنوان     در مقاله روضاتيان و يبلويي خمسلويي     

 نـشان   )1394 (،»الاولياةتذكرخواجه عبدااالله انصاري و جايگاه آن در شرح حال عارفان در            
 تـصوف، بـا سـه       سـلوك رويساولـين گـام     » انتباه«و  » يقظه«اند كه ازنظر خواجه عبداالله،        داده

شناسـايي زيـادت و     «و  » مطالعـة جنايـت   «،  »نگرش دل بر نعمت   «: ركن و سه زيرشاخه است    
 عطار، تحول در تعـدادي      تذكرةنتيجة پژوهش نويسندگان آن است كه در        . »نقصان در ايام  

 مطابقـت دارد و در تعـدادي متفـاوت اسـت و بـه عـواملي                 السائرين منازل  از عرفا با مباحث     
  . است دارد كه البته در اين مقاله به آن اشاره نشده بستگي 

) تا قرن هفـتم   (بررسي يقظه و انتباه در متون منثور عرفاني         «فرد و ماني در مقالة        ميرباقري
ــاي آن در روان ــي و كاربرده ــيده)1398(» شناس ــري روان  ، كوش ــد از منظ ــناختي،  ان ــا «ش ب

به تبيـين و توضـيح      » ت، رفتار و هيجان   شناسي در زمينة شناخ     كارگيري رويكردهاي روان    به
نويــسندگان بــا رويكــردي . هــاي عرفــاي مــسلمان در بــاب يقظــه و انتبــاه بپردازنــد ديــدگاه

. انـد  شناختي تعـاريف يقظـه ازنظـر نويـسندگان صـوفي پرداختـه       اي به تحليل روان  رشته  ميان
. دقيق و جـامع نيـست     بررسي سابقة كاربرد اصطلاحات يقظه و انتباه نيز در اين مقاله چندان             

بررسـي اولـين مقـام عرفـاني و         «اند با عنـوان       همين نويسندگان مقالة ديگري نيز منتشر كرده      
در اين مقالـه، اگرچـه نويـسندگان، تتبـعِ سـابقة           ). 1398(» شناسي  وتحليل آن در روان     تجزيه

اين مقاله، چيزي   اند ليكن نهايتاً      تر كرده   كاربرد يقظه و انتباه را در متون كهن صوفيانه كامل         
شدة همان مقالة پيشين با تغيير عنوان و افزودن نام دو نويـسندة                دگرگون  نيست مگر صورت  
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كـه از شـرح پيـشينة پـژوهش پيداسـت توجـه               چنـان . اي ديگـر    جديد و انتشار آن در نـشريه      
يعنـي  (نويسندگان سه مقالة فوق، منحصربه متـون منثـور صـوفيانه اسـت و نـه متـون منظـوم                     

، ضمن آنكه در مقالة دوم و سـوم، عناصـر و            )هاي آماري پژوهش    در جامعه و نمونه   تفاوت  
يعنـي تفـاوت در     ( اسـت     نظـر نويـسندگان نبـوده       هاي داستاني و روايي حكايات مطمح       جنبه

  ).      مباني نظري تحقيق
 

  مباني نظري
: 1385اد،  د(» شود صورت نظم يا نثر نوشته مي      اي كوتاه و مختصر است كه به       قصه«حكايت  

. دارد) 29: 1389رضـوانيان،   (» كـه اغلـب جنبـة تمثيلـي       ] است[نوعي داستان ساده    «و  ) 204
صـورت   معمـولاً بـه  «دانـد كـه    شميسا آن را معادل داستان كوتاه در ادبيات قـديم ايـران مـي       

و هـدف   ) 201: 1387(» آيـد   يعني داستان فرعي در متن داستان بلندي يا مطلبي مي         » اپيزود«
نويــسندگاني چــون ). 205: همــان(اســت » عرفــاني يــا اخلاقــي«هــاي   القــاي آمــوزهآن نيــز

 و )601-645و  225-277و  119-185: الف1394. نك(عناصر داستان   ميرصادقي در كتاب    
سـاختار داسـتاني     و رضـوانيان در كتـاب  ) 350و  351و  356: ب1394. نك (ادبيات داستاني 

 -220: 1387 (انـواع ادبـي    شميـسا در كتـاب       و نيـز  ) در سراسر كتاب   (هاي عرفاني  حكايت
  .اند ژانر را بررسي كرده هاي اين خرده ويژگي) 197

هستند يا با توجـه بـه حجـم و محتـواي حكايـت،              » رنگ يپ«اين حكايات عموماً يا فاقد      
» حادثـة «هـا معمـولاً مـشخص نيـست و            در آن » مكـان «و  » زمـان «ضعيفي دارنـد،    » رنگ  پي«

» وگو  گفت«و  » شخصيت«همه، از ميان عناصر روايي، دو عنصر           بااين .افتد خاصي اتفاق نمي  
كننـد كـه بـراي ايجـاد      نقش پررنگي در حكايات و مخـصوصاً حكايـات صـوفيانه ايفـا مـي      

  . ضروري هستند» مايه درون«و دريافت » كنش«
هـا    هـا و مـضامين آن       ماية اين حكايـات نيـز بايـد گفـت آمـوزه             در باب مضامين و درون    

شـناختي صـوفيه       صريح و روشني با اصول كلامي و معتقدات و باورهـاي معرفـت             سويي  هم
 محدثان قـرون دوم و سـوم        -هاي كلامي صوفيه اگرچه در فاصلة عصر زاهد         ديدگاه. دارند

ها در آثـار كـساني چـون ابوالقاسـم       نهايي آن بندي و تثبيت گيري و صورت    هجري تا شكل  
، تغييرات و تحولاتي بـه خـود ديـده،    )ق450-505(و ابوحامد غزالي  ) ق374-465(قشيري  
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هـا را در      توان اين ديدگاه    شناسانه و فارغ از جزئيات، مي       اما درمجموع و با رويكردي سبك     
بـا لحـاظ    . بندي كـرد    تلقي و جمع  ) 67-94: 1387شجاري،  . نك(ذيل مكتب كلام اشعري     
مــورد بررســي، تــوان دريافــت چــرا در حكايــات  اي اســت كــه مــي چنــين دســتگاه كلامــي

كه اين دو خود حاصل ناگزير همان توحيد        (هايي چون توحيد افعالي و توكل و رضا           آموزه
  .  چنين بسامد بالا و برجستگي مشهودي دارند) افعالي است

 
  يبررس و بحث

 ، اسـرارنامه  ،نامـه   الهـي  هاي عطار شاملِ   ، منظومه الحقيقه  حديقه  سنايي ازجمله    هاي  مثنويدر  
 حكايت  314،   جامي اورنگ هفت مولانا، و    مثنويگانة   ، دفاتر شش  نامه  مصيبت  و الطير منطق

صـياد  ( اسـت     از پيران صوفيه اعم از مشايخ نامدار، گمنام يا ناشـناس تـصوف روايـت شـده                
آموزنـد،    در اين حكايات، مشايخ راويان وقايعي عبـرت       ). 48-68: 1402راجبي و ديگران،    

تـا مخاطـب را بـه پـذيرفتن نكتـة      ... دهنـد و  نـشان مـي  گوينـد، كرامتـي    پرسشي را پاسخ مي 
روال معمول و سياق رايج در اين       . تعليمي، اخلاقي يا معنوي موردنظر خويش مجاب سازند       

حكايات، فاعليت شيخ صوفي در مقـام تعلـيم و ايقـاظ اسـت، امـا در ميـان ايـن حكايـات،                       
گيـرد و     نفعال قـرار مـي    حكاياتي هست كه شيخ صوفي نه در مقام فاعليت بلكه در معرض ا            

 حكايت است كـه     46تعداد دقيق اين حكايات برطبق احصاي پژوهش حاضر،         . يابد  تنبه مي 
بنـدي كـرد؛      ها را براساس عامل مؤثر در يقظه و انتباه شيخ در پنج گـروه، دسـته                 توان آن   مي

. 3؛  هـاتفي غيبـي   . 2يا ناشـناس؛    ) غيرصوفي(شخصي عامي   . 1: اند از   اين عوامل تنبه عبارت   
هـاي    در ادامـه ايـن گـروه      . حيوانـات . 5هاي طبيعـي؛ و       رويدادها و پديده  . 4شيخي صوفي؛   

  .شوند  تفكيك بررسي مي گانه به پنج
  

  و ناشناس) غيرصوفي(يقظة شيخ به تذكار و تنبيه شخصي عامي . الف
در تعدادي از حكايات يقظة مشايخ، ملاحظة احوال و افعال يا شنيدن خطابِ شخصي عامي               

مانـده   و حتي گاه كافر است كـه شـيخ و پيـر صـوفي را متنبـه معنـايي ژرف و البتـه مغفـول                      
 كـه    انـد   حال، حائز اهميت    ، هنجارگريز و درعين   جهت  ازآناين دست از حكايات،     . كند  مي

شخص مؤثر در احوال شيخ صوفي، از حيث مقام و تجربه و مراتب ديني، شأن و جايگاهي                  
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هـاي معمـول و منتظََـرِ         آمد عـادات و روال      نوعي خلاف   تان درواقع به  فروتر از او دارد و داس     
تري را هـم در ايـن حكايـات ديـد و لحـاظ                توان هدف تعليمي ويژه     البته مي . مخاطب است 

كرد و آن اينكه، تنبه و يقظة شيخي صوفي به دست عوامي يا كافري، خود نهيبـي اسـت بـر       
از ايـن از قـول        كـه پـيش     وي تـا چنـان    نفس شيخ و گامي است در شكـستن غـرور محتمـل             

هاي طريقتي خود را جـز از    نشده و دستاورد  » استعظام مقامات «محاسبي نقل شد، شيخ دچار      
  .رحمت و لطف حق نداند

كردن ترسايي در     ابوالقاسم همداني از خطيبان و محدثان قرن چهارم كه شاهد قرباني           .1
وچـرا، هـشداري اسـت بـراي او كـه             ونشدنِ بـدون چ ـ     معبدي است در راه خدا و اين قربان       

شخـصيت اصـلي حكايـت      ). 1994-1972: الهي نامـه  ( است   محوشدنبفهمد لازمة جذب،    
وجواب خادمان معبد با هر ترسـا و خطـابي كـه     وگو در سؤال    گفت. ابوالقاسم همداني است  

  .است» محو«ماية حكايت نيز لزوم  درون. شود همداني با نفس خود دارد خلاصه مي
گريـد كـه اگـر خداونـد مـرا           شدن ترسا و بازكردن زنار از كمر، مي         يزيد با مسلمان  با. 2
مـسلمان و مريـد سـائل         بايزيـد، تـازه   ). 2049-2036: همان(همه سابقه نيامرزد چه كنم        بااين

مايـة آن نيـز      وگـوي حكايـت و درون       ، گفـت  وجـواب   سـؤال انـد و      هـاي حكايـت    شخصيت
  .است» خوف«

كند كه با يك سكه و با توكل به خدا به مكه رفـت و    حكايت مي شقيق بلخي بر منبر     . 3
گيرد كه آن سكه مـانع توكـل         بازآمد بدون آنكه سكه را خرج كند و جواني بر او ايراد مي            

اند، اما مـردم نيـز در    هاي حكايت شقيق و جوان شخصيت   ). 2563-2580:همان(او شده بود    
  .ماية حكايت است ، درون»توكل«تأكيد بر آموزة . آن حضور دارند

شـود مخنـث     در حكايت پير بخاري، كراهت وي از ديدار شخصي مخنث، سبب مي           . 4
 او از گناهكاران، ممكـن اسـت جهـنم را            گيري دهد كه خودخواهي و كناره     به شيخ هشدار    

ايـن گفتـار سـبب بـه         ).2946-2957: نامـه  ياله(جايگاهش نمايد و گناهكار را بهشتي كند        
و تنهـا   ) پيـر و مخنـث    (اين حكايت دو شخـصيت دارد       . شود  و توبة او مي    افتادن شيخ   خاك 

ايـن حكايـت تمثيلـي اسـت از لـزوم پرهيـز             . وگوي حكايت نيز از زبان مخنث اسـت         گفت
از عاقبـت ناشـناختة      صوفي سالك از غرور و تأكيدي است بـر ضـرورت تواضـع و خـوف               

  .سالك
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اي     گوينـد، امـا شـوريده      قيه آمـين مـي    كند و ب   در حكايتي ديگر، پير ناشناسي دعا مي      . 5
). 2972-2978: همـان ( چيـز دسـت خداونـد اسـت و بـه تقـلا نيـازي نيـست           همـه : گويد مي

هـاي   وگـو و واكـنش   كنش حكايت در همـين گفـت  . اند هاي داستان همه ناشناس    شخصيت
هــاي  مايــه توحيــد افعــالي و توكــل درون. مــردم بــه ســخنان پيــر و شــخص شــوريده اســت 

  . ندا حكايت
كنـد، چـون معـشوقش       خورد و نالـه نمـي      بيند كه شلاق مي    بايزيد در بازار قلاشي مي    . 6

سازد كـه عاشـقي را بايـد از قـلاش      آورد و متنبه مي   ناظر است و اين امر شيخ را به گريه مي         
ــد و قــلاش شخــصيت ). 3093 -3117: همــان(آموخــت  ــد و  هــاي اصــلي حكايــت  بايزي ان

لـزوم تحمـل رنـج در عـشق را     . انـد  هاي فرعي حكايـت  يتحدزننده، مردم و معشوق شخص   
  .ماية حكايت دانست توان درون مي

سـبب اخـلاص و       اين حكايت مشابه با حكايت قبلي است و براساس آن، غلامـي بـه             . 7 
شـود، زيـرا بـا       مي) ق118 -181(مبارك    بن  اي چون عبداالله    رضاي خود، اسوة زاهد برجسته    
برد، ولي چـون اربـابش را واقـف بـر احـوال خـود         سر مي ه يك پيراهن در سرماي زمستان ب   

غلام مطيع ارباب و ابن مبـارك دو        ). 3118 -3130: همان(كند   داند، از او تقاضايي نمي     مي
هـا و     شخـصيت  وجـواب   سـؤال برنـدة حكايـت همچنـان        اند و كنش پيش     شخصيت حكايت 

و رضـاي عاشـق در برابـر        مايـه حكايـت را هـم بايـد تـسليم             درون. واگوية پير با خود است    
  .معشوق دانست

رود و بـراي دعـوتش بـه اسـلام،           موتش مي   حسن بصري به عيادت همساية گبر روبه        . 8
شـدنِ گبـر      همـين اتفـاق عامـل مـسلمان       . آنكه بسوزد  دهد بي  دستش را درون آتش قرار مي     

رود  بهشت مـي گيرد و با آن به    با تأييد عدول مي    دستخطشود، اما براي اطمينان از شيخ،        مي
). 3214-3266: همـان (گـردد    بـه حـسن بـاز   دسـتخط شـود تـا    و صدق ايمـانش عـاملي مـي     

گيـرد،   دو صورت مـي     بين آن » وگو  گفت«هاي حكايت دو نفر مذكورند و طبيعتاً          شخصيت
اي از باورهاي صوفيانه همچون توصيه به تـسامح دينـي و              عده. با واگوية دروني حسن     همراه

بر احكام فقهي از طرف مشايخ صـوفيه و لـزوم حفـظ قلـوب مـشايخ و            تقدم اصول اخلاقي    
  .هاي اين نوع حكايات تلقي كرد مايه توان درون ترك خلاف ايشان را مي

تأثير قـرار     شيخ بوسعيد را تحت    ي و فنا،  باز  پاك عزت امير قماربازان در نهايت       ديدن. 9
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ايـن حكايـت دو   ). 5195-5209: همـان ( واقعـي در جهـان يكـي اسـت         باز  پاكدهد كه    مي
. انـد   هـاي فرعـي حكايـت       بوسعيد و امير قمارباز، مردم نيـز شخـصيت        : شخصيت اصلي دارد  

  .  استوپاسخ پرسشبر  وگو مبتني گفت
رود و بـرايش آرزوي سـلامتي        شـكن بيمـارش مـي       غزالي به عيـادت همـساية هيـزم       . 10

: 1399اسـرارنامه،  (د رفـت  بيمار با توكل، اطمينان دارد باز به سر كـار خـود خواه ـ            . كند مي
» شخـصيت «حكايت كوتاه است و مانند اكثـر حكايـات عارفانـه، داراي دو              ). 2210-2202
  .ماية حكايت است توكل درون. غزالي و همسايه: است

در حكايت بعد، تمثيلـي در معنـاي صـبر از زبـان يـك پيرمـرد باعـث گـشايش دل              . 11
ر كل هستي از عرش تا فرش پر از ارزن شـود            اگ«: گويد  پيرمرد به شيخ مي   . شود بوسعيد مي 

اي از   بار آن را بخورد تا چندين بار تمام شـود، بـازهم اگـر ذره               يك  اي نيز هزارسال     و پرنده 
ابوسعيد ابوالخير و پيرمرد    ). 3227-3335: 1399الطير،    منطق(» خدا به انسان برسد زود است     

ايـن حكايـت تمثيلـي      .  اسـت  وگو در قالب جملات خبري      گفت. اند  هاي حكايت  شخصيت
  . است در تقرير لزوم صبر طالب

كنـد و    بوعلي طوسي فارمدي، عارف قـرن پـنجم، كاغـذ زر پيرزنـي را قبـول نمـي                 . 12
است    است و متوجه واسطه نشده        كند كه دست حق را نديده      خطاب مي » احول«پيرزن او را    

است كه نكوهشگر عـارف     از دو شخصيت داستان، اين پيرزن عامي        ). 3733-3736: همان(
اي اسـت در بيـان معنـاي         ماية داستان اشاره    وگو، امري و خبري است و درون        گفت. شود مي

  .توحيد افعالي
پــذيرد و  رود، ولــي مــست دلجــويي او را نمــي بوســعيد بــراي دلجــويي مــستي مــي. 13

ف مست با همة مستي خود، واق ـ     ). 4675-4685: همان( »دستگيري كار تو نيست   «: گويد مي
  .به حقيقت توحيد افعالي است و سخنش تذكري است به شيخ در اين باب

مستي پريشان بـه خانقـاه      :  است  آمدهنامه    مصيبتهمين حكايت با تفاوت اندكي در       . 14
دسـتگيري كـار    «: كند كه  مست قبول نمي  . خواهد به او كمك كند     شيخ مي . آيد بوسعيد مي 

از دو شخـصيت ايـن حكايـت،        ). 7353-7363: مـه نا    مصيبت(شود   شيخ متأثر مي  » !تو نيست 
كـردن    مايـة حكايـت، مبـين لـزوم لحـاظ          درون. آنكه اثرگذار است، مست است و نـه شـيخ         

  .توحيد افعالي و درنتيجه استغناي از غير حق است
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زنـد؛ زيـرا    ي دزد، بوسه ميوپا  دستاو بر   . كند بر دار شدن دزد، شبلي را منقلب مي       . 15
شـبلي،  ). 2295-2308: نامـه   مـصيبت (داد   جان در راه مقصود خويش       در كارش تمام بود و    

اند و حكايت نيز در پي القاي اين مـضمون اسـت    هاي حكايت ، شخصيت كننده دزد و سؤال  
  .ي در عشق، شرط رسيدن استباز پاككه اخلاص و 

شـود كـه بـه او توصـيه      اي همنشين ديوانة خداجويي مـي   ديني در خرابه   عارف پاك . 16
: همـان (باشـد  نشـسته   سروسـامان و در خـون    د براي رسيدن به خـدا بايـد ماننـد او بـي     كن مي

 در اين حكايت نيز حرف اثرگذار از جانب ديوانـه خطـاب بـه عـارف بيـان                   ).2730-2724
وگـويي در      با دو شخصيت ناشناس، برپاية گفـت        حكايت. دارد شود و او را به فكر وامي       مي

لـزوم تحمـل رنـج و تعـب در          . ين هم كنش داستان است    وجواب نقل شده و هم      قالب سؤال 
  . ماية حكايت است طريقت، درون

شـوند،   در مجلسي، از غلبة تأثير سخنان اكافي، عارف قرن ششم، مردم بيهـوش مـي              . 17
هـاي درخـور فهـم       آورد كه گوينده بايد حـرف       اما سخني از يك كفشگر، او را به خود مي         

بر   علاوه). 3823-3835: 1399نامه،      مصيبت(نيست  ان  مستمع بزند، چراكه ظرفيت همه يكس     
. انـد  هـاي حاضـر در داسـتان     و مـردم، رهگـذر و هـاتف غيبـي نيـز شخـصيت        خواجه اكافي 

ماية حكايت تأكيـدي اسـت بـر     درون. است   براساس خطاب و امر شكل گرفته        وگوها  گفت
ز پيامبر چنـين روايـت   مضمون حديثي كه در منابع شيعي از قول امام جعفر صادق و به نقل ا      

» انّـا معاشـرَ الاَْنبيـاء امُرنـا اَن نكَُلِّـم النّـاس علـي قَـدرِ عقُـولهم              ): ص(االله  قال رسـول  «: شده كه 
  ). 63/ 1: 1387كليني، (

خدايا به حـق    « :دنك كه دعا مي  بيند   ميدر كعبه   را   ، كنيزكي ضعيف و بيمار    ذوالنون. 18
 مـن  بـه حـق اينكـه        ،بگـو خـدايا   «: گويـد  مي ذوالنون   ». بيامرز را م كه دوستدار و يار مني،     آن

كنيـزك پاسـخ    »دانـي او يـاور و دوسـتدار توسـت؟      از كجـا مـي  .زم، مرا بيـامر أ                      ودوستدار ت 
 ـ ي يـة طبق آ «: دهد  مي حم  بخداونـد ايـشان را دوسـت دارد       [ه[  و ي حونَـه  ب]   و آنـان خداونـد را

 شيخ علت ضـعف او را       ». انسان دوستدار او   سپسار انسان شد    ، اول او دوستد   ]دوست دارند 
د وش ـ مـي  غيـب   ناگهـان  و   دانـد   مـي  او و دوري از      بـه خداونـد     عشق وي علت را   و   پرسد  مي

گيـرد و     حكايـت بـا دو شخـصيت شـكل مـي           .)249: 1386،  2الـذهب   لسلهساورنگ،  هفت(
د و كنش حكايـت نيـز       كر اي است ميان ذوالنون و كنيزي كه مناجات مي          وگو مناظره   گفت
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ترين احتجاجات صوفيه در  ماية حكايت اشاره دارد به يكي از مهم     درون. همين مناظره است  
بحث امكان حب به خداوند با استناد به آية فوق و تقدم حـب خداونـد بـر حـب بنـده بنابـه                        

  . سورة مائده54تصريح بخشي از آية 
 بعـد از    . در تنـور روشـن بنـشيند       تاخواهد   ميپيري در حين سخن، از مريد صادقش        . 19
در ). 483 :1386الابـرار،       هسـبح اورنگ،  هفت( بينند مي، مريد را سالم در تنور       سخنشاتمام  
هـاي اصـلي     شخصيت. شود تر از پير نشان داده مي       حكايت، توكل مريد بيشتر و پررنگ      اين

كارگـشايي  . رندساير ياران نيز در حكايت حضور دا      . اند  حكايت پير ناشناس و مريد صادق     
  .را بايد مضمون محوري حكايت دانست» اخلاص«

جـوان و  . اسـت ضـعيف    كه از فرط عشق، بيمار و بيند ميذوالنون جواني را در مكه      . 20
 بـيم   ، در نزديكـي   كنـد كـه    پردازند و جوان به ذوالنـون يـادآوري مـي          ذوالنون به مناظره مي   

). 524: همـان (كنـد    را دگرگون مـي   ، و اين حال، پير       در دوري شوق وصال     و جدايي است 
شـود و از خـاطرة او در مكـه و منـاظرة او بـا جـوان و        حكايت با روايت ذوالنـون آغـاز مـي     

در ايــن حكايــت شــخص . گيــرد ســخنان نغــز جــوان بــه شــيخ، كــنش حكايــت شــكل مــي
  . كند مجاب مي» قُرب«بر » بعد«هشداردهنده، جواني است كه شيخ را در ترجيحِ 

  
   با نهيب هاتف غيبييقظة شيخ. ب

و بـه تعبيـري ديگـر    » منامـات «صوفيه تعبيرهاي خـاص خـود را از وحـي دارنـد و رؤياهـا و              
اگرچه بحث در باب وحي و انـواع آن و          . شمارند  ها و مراتبي از وحي مي       را صورت » واقعه«

نيز مباحث خطيري همچون ختم و استمرار نبوت، عدم انقطاع وحي و نزول وحي بـه اوليـا،                  
عربي و متأثران از وي بيش از هرجاي ديگري انعكاس داشـته و ابعـاد كلامـي و                    آثار ابن در  

، امـا   )285/ 3؛  19/ 2: 1994عربـي،     ابـن . نـك ( اسـت     شناختي وسيعي يافته    فلسفي و معرفت  
نيز توجـه بـه     ) ق300 و   259هاي    بين سال . ف(حتي در آثار كهني چون آثار حكيم ترمذي         

در حكاياتي كه در ادامه مـورد بررسـي         ). 1379ترمذي،  . نك(ديد  توان    اين مقولات را مي   
كنـد و او   قرار گرفته، هاتفي غيبي از سوي خداوند، پيامي را به شيخ صوفي ابلاغ و الهام مي           

توجه آن است كه در بيشترينة حكايات اين بخش، هاتف غيبـي              نكتة جالب . كند  را متنبه مي  
به درگاه خداوند است كه خطاب الهـي را بـر وي           گزاري صوفي     در پاسخ به شكايت و گله     
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  :كند القا مي
اسـت تـا جـايي كـه دچـار ضـعف              در حكايتي از رابعه، او يـك هفتـه غـذا نخـورده              . 1

اش به   رود و در پاسخ گله     شود، اما آب و غذايي كه برايش مهيا شده، از بين مي            شديدي مي 
  :رسد كه درگاه خداوند، خطاب مي

  آن نيست  يك، روي را گر هست اين و ت             ا بايد هميشهـــــــرت اندوه مـــگ
   ان نيستــــــــ رايگيــــــالهه اندوه ــــك            هــا باد پيشــــــــمدامت ترك دني

  )2827-2844: 1399نامه،  الهي                                                                 (
وگو ميان رابعه   اند، اما گفت    هاي حكايت  تكار، گربه و هاتف غيبي شخصيت     رابعه، خدم 

گيرد و دو شخصيت ديگر حضور بسيار كوتـاهي در حكايـت دارنـد و       و هاتف صورت مي   
بر ملازمة عشق و اندوه الهي با ضرورت  اي زاهدانه مبني ماية آن عبارت است از آموزه    درون

  . ترك حسرت و اندوه دنيا
 اسـت كـه      بينند كه از جانب حق، مؤاخـذه شـده         را بعد از مرگ در خواب مي      بايزيد  . 2

اش فرض كـرده و خـدا    چرا در زمان حياتش، مسموميت بر اثر خوردن شير را عامل بيماري         
 اين حكايت، بايزيد قهرمان داسـتان       در). 3448-3459: همان(بوده  را در ميان ناديده گرفته      

وجوابي است ميان مريد و       وگو نيز سؤال    گفت.  دارند است و مريد و هاتف غيبي نيز حضور       
مضمون اين حكايت تصريح و تأكيدي اسـت بـر          . ها با هاتف غيبي    بايزيد و پرسش و پاسخ    

لزوم باور و التزام سالك مؤمن به توحيد ذاتي و افعالي و اينكه نبايد در وجود، هيچ مـؤثري              
  .جز خداوند ديد

كنـد،   خـورد و بـه خـدا گلـه مـي           ي گبري غبطه مـي    اسرار به مقام بالا    شيخي صاحب   . 3
هايتـان را بـاهم      اگـر دوسـت داري داده     . او دنيا را دارد و تـو آخـرت را         «آيد كه    خطاب مي 

ايـن حكايـت از شـيخي       . كند  شيخ متنبه شده و توبه مي      ).5457-5466: همان(» عوض كنيد 
هـاي فرعـي     تترسا، هاتف غيبي و غلامان شخـصي      . ناشناس است كه شخصيت اصلي است     

  . ماية داستان است درون» رضا«تأكيد بر آموزة . اند حكايت
كنـي؟ شـيخ     ناليد، خطاب آمد كه چرا از حق شكايت مي         پير مقربي از درد دندان مي     . 4

اسـرارنامه،  (؟  كنـي  اين بار خطاب آمد كـه در برابـر خـدا صـبوري مـي              . ديگر سكوت كرد  
ي آزمــون مــشايخ نــزد خداونــد و نيــز   ايــن حكايــت، نــشان از ســخت).2500-2487: 1399
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نمـايي دارد كـه در رابطـة عبـد و معبـود از              هاي پارادوكسيكال و متناقض     پيچيدگي موقعيت 
  .توان ديد نگاه صوفيان مي

شيخ نوقاني از عرفاي قرن پـنجم، بعـد از سـفر و سـختي و گرسـنگي بـسيار، از خـدا                 . 5
ان را الـك كنـي تـا بـا پـولي كـه           بايد خـاك ميـد    «رسد كه    خطاب مي . كند تقاضاي نان مي  

گرفتـه را     كنـد، امـا جـارو و الـك امانـت           شيخ ناچار ايـن كـار را مـي        . »يابي، ناني بخري   مي
گردد هـر دو را      وقتي به خرابه بازمي   . شود تاب مي  ها بي   كند و از غصة تاوان آن      فراموش مي 
نــان  «:شــنود كــه پرســد و جــواب مــي علــت ايــن ســختي و مــصيبت را مــي. بينــد آنجــا مــي

شـيخ نوقـاني و هـاتف غيبـي         ). 1798-1779: 1399الطيـر،     منطـق (» شـود  خورش نمي  نان  بي
وگوي ميانشان در قالب درخواست و مناجـات، در مقابـل      اند و گفت    هاي حكايت   شخصيت

مضمون حكايت به ملازمة درد و تعـب بـا سـلوك در طريقـت عـشق و           . امر و خطاب است   
  . تواند بود خورشِ اندوه نمي نان ه، بينانِ اين را. معرفت اشاره دارد

بينـد، ذوالنـون     دهد و راضي اسـت كـه خـدا مـي           گبري به پرندگان در برف ارزن مي      . 6
داند؛ ليكن سال بعد آن شخص را در حال طـواف كعبـه              البته، عمل وي را پذيرفتة خدا نمي      

منان را آسـان راه     دش ـ«كند كه    ذوالنون به خدا گله مي    . بيند، زيرا خداوند هدايتش كرده     مي
وچـرا و علـت       در كار خدا چون   «آيد كه    خطاب مي » .گيري دهي و بر دوستان سخت مي      مي

هـاي   ذوالنـون، گبـر و هـاتف غيبـي شخـصيت          ). 2144 -2125 :1399نامـه،   مصيبت(» نيست
ــان مكالمــة   حكايــت ــد و حكايــت در مي ــر«و » ســالك فكــرت«ان  نامــه مــصيبتكــه در » پي
اي است به آنكـه او        ماية حكايت اشاره   درون.  است  آورده شده هاي اصلي هستند،     شخصيت

نياز و اين باور كلامي مشهور در ميان صوفيه و اشاعره كـه عـدل                مسبب است و از سبب، بي     
  .بر خداوند واجب نيست

كنـد كـه نـوري و     نشيني بـه ذوالنـون گلـه مـي     مريدي بعد از چهل سال عبادت و چله   . 7
. كند عبادت را تـرك و اسـتراحت كنـد          شيخ توصيه مي  . تابد دلم نمي اي از خداوند بر      نشانه

دهـد، امـا ذوالنـون را بـه      خدا مرادت را مـي «بيند كه  همان شب، مريد پيامبر را به خواب مي     
بار ذوالنون از اينكه مورد خطـاب خداونـد       اين. »گناه دور كردن ياران مجازات خواهد كرد      

ــي    ــاد م ــود، ش ــه ب ــرار گرفت ــود  ق ــان(ش ــامبر ). 2294-2261 :هم ــد، پي ــون، مري ) ص(ذوالن
مايه  درون. مندانه و هشداري است    وگوها بيشتر خطابي، گله     گفت. اند  هاي حكايت  شخصيت
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. شـمار اسـت    هاي رسيدن به خدا متفاوت و بي       هم اشاره به اين نكتة نغز عرفاني است كه راه         
در طريقـت  » كـسب «و » وهب«همچنين حكايت، اشارة روشني به بحث درازدامن و پيچيدة         

حال هيچ سالكي،     عين  عنايت حق، موصلِ سالك به حقيقت نيست و در          دارد؛ هيچ كسبي بي   
  .  بي كسب و كوشش، برخوردار از عنايت خداوند نخواهد بود

خواهد با تقسيم يك گردو بين دو كودك آشـتي انـدازد، امـا گـردو پـوچ                   شبلي مي . 8
  :كند هاتف غيبي او را مؤاخذه مي. است

  نظر خامي مكن اي صاحب جان            چون نه اي شوريده هاتفي گفتش كه 
  نـــــر تو قسامي هلا قسمت كن آن             بعد از اين دعوي قسامي مكـگ

    )3919-3926: همان               (                                       
دخالـت شـبلي در كـار،       . انـد   تهـاي حكاي ـ   دو كودك، شبلي و هاتف غيبي شخـصيت       

ماية حكايت نهيبـي     درون. شود شده و كنش حكايت تمام مي      موجب عتاب از طرف هاتف      
منظور تأديب شيخ كه اندازه نگاه دارد و آموزة توحيد افعالي را پـيش چـشم داشـته                    است به 

. باشد و در آنچه فعل و وصف و شـأن خداونـد اسـت تكيـه بـر قـوه و تـوان خـويش نكنـد                          
 يعنـي پادشـاه و      مثنـوي يت، روايت ديگري اسـت از آنچـه مولانـا در داسـتان نخـست                حكا

گفتند و مـدعي معالجـة كنيـزك شـدند،          » ترك استثنا «كنيزك در وصف عجز طبيباني كه       
  : است تقرير كرده 

  ودشان عجز بشر ـــچون خدا خواهد نگفتند از بطر           پس خدا بنم
  )46-54/ 1: 1375مولوي،                              (                             

اسـت كـه     روايـت شـده   مثنـوي نام دقوقي در دفتر سـوم   حكايت طولاني از عارفي به   . 9
بيند كه تبديل به يك شمع، سپس هفت مرد و بعد            شبي در كنار دريا هفت شمع فروزان مي       

تبديل از هفت به يـك      . ديد  نمي از آن، درختان عظيم پرباري شدند كه جز او كسي آنان را           
افتاد تاآنكه درختان به نماز ايستادند و در پايان به هفت مـرد خـدا بـدل                  و برعكس اتفاق مي   

شـدن كـشتي در       در حين نماز، دقوقي متوجه غـرق      . نماز خود كردند   شدند و دقوقي را پيش    
، آن مـردان     بعـد از نجـات كـشتي      . كند خداوند آنان را نجـات دهـد        شود و دعا مي    دريا مي 

ايـن  ). 1973-2305/ 3: همـان (شـوند    ناخشنود از دخالت دقوقي در كـار خـدا، ناپديـد مـي            
اي مـستقل بـه       طاهري طي مقاله  . حكايت طولاني و پركنش، با عناصر داستاني فراواني است        
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با «گرايانة اين حكايت پرداخته و رابطة بينامتني داستان را            بررسي وجوه اسرارآميز و فراواقع    
ازنظر وي آنچه بر دقـوقي      .  است  نشان داده » )ع(و روايت قرآني از زندگي حضرت موسي      د

هاي شهودي خود مولاناست، ازجملـه آرزوي    گذرد بازنمايي و ممثَّل شخصيت و تجربه        مي
ديدار مجدد شمس تبريزي و استغاثه به درگـاه خداونـد بـراي نجـات جـان مـردم از حملـة                      

 ديدگاه مولانا و شمس دربارة دعا بـراي تغييـر قـضاي             همچنين وي تفاوت  . خوفناك مغول 
الهي يا لـزوم تـسليم در برابـر آن و عـدم دخالـت در كـار خداونـد را نيـز طـرح و بررسـي                            

  ).151 -172: 1393طاهري، (است  كرده
  

  يقظة شيخ با نهيب پير صوفي ديگر. پ
 صوفيِ ديگر، نهيـب   يقظة مشايخ، گاه اين صوفيِ نامدار يا ناشناسي است كه به  حكاياتدر  
آمد عادت در غالب اين دسـته از حكايـات يقظـه، آن اسـت                 نكتة شگفت و خلاف   . زند  مي

نمايـد    دهد و راه مي     زند و تنبه مي     كه نهيب مي    كه برخلاف سنت رايج و معمول صوفيه، آن       
كـه مخاطـبِ      شيخي است كه در طريقت، ظاهراً شهرت و اعتبار و مقـامي فروتـر دارد و آن                

و تنبيه است، شيخِ شناخته و مـشهور و معتبـري اسـت كـه از نهيـب ديگـري، يقظـه و                       نهيب  
  .يابد عبرت مي

رمنـد و رابعـه علـت را خـوردن غـذايي از پيـه                حيوانات از ديـدن حـسن بـصري مـي         . 1
رابعـه صـوفي    در ايـن حكايـت،      ). 2121-2141: 1399نامـه،     الهـي ( كند حيوانات قلمداد مي  

شـود و    م اسـت مـي    نا تباه حسن بصري كه خود شيخي صاحب      نامي است كه عامل ان     صاحب
  .كند زد مي لزوم پرهيز از تمتعات مادي و اجتناب از آزار حيوانات را به او گوش

. شـود  زدن بر سگي، از طرف پيري ناشناس سرزنش مي          سبب سنگ   معشوق طوسي به  . 2
 او به چشم كم نگـاه       تو با سگ از يك قالبيد و يكسان، پس به         «كند كه    پير او را ملامت مي    

ــن ــان(» .نك ــصيت   ). 945-964: هم ــي و ســگ شخ ــشوق طوس ــبزجامه، مع ــوار س ــاي  س ه
مايـة    تواضـع و خـشوع، درون      رسـد كـه لـزوم       اگرچه در بادي امر، بـه نظـر مـي         . اند  حكايت

تـر و     تـوان چنـين هـم تلقـي كـرد، امـا حكايـت بـه معنـاي عميـق                     حكايت باشد كه البته مي    
وجـودي بـه همـة هـستي اسـت، و در چنـين                د و آن نگـاه وحـدت      تري نيز اشـاره دار      فلسفي
اندازي است كه شيخي صوفي با سگي رهگذر، بـه حيـث وجـودي، تفـاوتي ندارنـد؛                    چشم
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  .اند چراكه همگي، تجليات وجود مطلق
را پـس   ) بـوالخير (دليـل عـدم وابـستگي بـه غيـر، هـداياي بوسـعيد                 معشوق طوسي به  . 3
كـه خطـايي       است، معشوق طوسـي اسـت و آن         گي نشان داده  كه وارست  بار آن  اين. فرستد مي

دو پير و خادمي ). 3401-3412: همان(است است ابوسعيد ابوالخير      ولو سهوي مرتكب شده   
كـنش داسـتان در فرسـتادن هديـه و          . انـد   هـاي حكايـت     رسـان باشـد شخـصيت      كه بايد پيام  

گـوي حكايـت نيـز از       و  دادن آن است و تنها گفـت        ن و توضيح دربارة علت پس     دادن آ   پس
ماية حكايـت لـزوم اسـتغنا از         درون. گيرد زبان معشوق طوسي خطاب به بوسعيد صورت مي       

  .االله است كه خود ريشه در انديشة توحيدي صوفيه دارد ماسوي
كه نـه ريتـر و نـه        » كوشهد« مجانين، با نام      حالي، ظاهراً از عقلا    پير ناشناخته و شوريده   . 4

اند، بـه غزالـي كـه از تـرس            اي تاريخي نيافته    شناخت او، سند و نشانه    براي  ... دكتر شفيعي و  
كند كه مرگ و زندگي دست خداوند اسـت و تـدبير             شدن گريخته بود، يادآوري مي     كشته

  و ) 2946-2957: همان(ندارد بنده نقشي 
   دلش خوش گشت و بيرون جست از دام         د اين شيوه پيغامـــــچو غزالي شني

  )2970: همان                                                                                 (        
ــ ــام مــي   ي و كوشــهد شخــصيتغزال ــد و مــي هــاي اصــلي و كــساني كــه پي ــد  برن آورن
روشني تأكيدي است بر لزوم توجه به   ماية حكايت به   درون. اند  هاي فرعي حكايت   شخصيت

  .يادينِ توحيد ذاتي و افعالياصل اساسي و آموزة بن
شود كـه نـصيحتش      خالو سرخسي از عرفاي قرن پنجم، همنشين با خضر و جواني مي           . 5

: همـان (كنـد   خواهد به ظرفيت جوان توجه       برد و خضر از خالو مي      به جوان، اختيار از او مي     
انــد و  هــاي حكايــت ، خــالو سرخــسي و جــواني ناشــناس شخــصيت خــضر). 5102 -5128
لزوم تناسـب   «ماية اين حكايت يعني       در باب درون  . رود وپاسخ پيش مي    با پرسش وگو    گفت

و خاستگاه  » تبع آن، ضرورت سرپوشي و حفظ اسرار        تعليم با ظرفيت سالك و مخاطب و به       
) 1 -4 از عنوان    17ذيل حكايت   . نك( در همين مقاله     تر  شيپهاي نظري آن،      روايي و زمينه  

  .است تفصيل بحث شده  به
بيدار شو كه وقت تنگ اسـت و فرصـت از دسـت      « كه   دهد مي پيام   بايزيدالنون به   ذو. 6
مرد آن است كه به عشق معشوق زودتر بخوابـد و صـبح   «:  كه دده مي بايزيد پاسخ » !رود مي



  25 / 1403، زمستان 39، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

اي كـه ميـان دو       باحثـه  م ).195 :1386،  2الـذهب     لهسلـس اورنگ،  هفت( »در كنار يار برخيزد   
وگــوي حكايــت را  گيــرد، كــنش و گفــت درمــي) ذوالنــونبايزيــد و (شــيخ نامــدار صــوفيه 

  .ماية حكايت، ترجيح ملازمت بر حضور در محضر يار است سازد و درون برمي
حـال   شمس تبريزي، اوحدالدين كرماني، از مشايخ صوفيه قـرن شـش و هفـت را در        . 7

د ه ـد مـي  اوحدالدين جـواب  .پرسد ميچرايي كارش از  و   بيند مي زيباروي   تماشاي شاهدان 
  : دهد  جواب ميشمس. جويم كه خدا را در آنان مي
  ار ل است توـــــا گر نه دمــــــبر قف            بصري است ه بيـــگفت هيهات اين چ

   ه مهمل است تو راـــر چــــــ به كار            نظري است بين باش اين چه كج راست
  )205: همان(                                                                        

اي  وگـوي حكايـت، منـاظره       در اين حكايت نيز دو شيخ نامدار حـضور دارنـد و گفـت             
معـدودي از   » شـاهدبازيِ «ماية حكايت نيز نقـدي اسـت بـر جريـان             درون. است ميان آن دو   

 .مشايخ صوفيه ازجمله اوحدالدين كرماني

  
  اي طبيعي  ملاحظة پديدهيقظة شيخ در اثر تجربة رويدادي يا. ت

درباب يقظة مشايخ از رويدادهاي طبيعي و رفتار حيوانات كه در عنوان جاري و آتي به آن                 
شناسي صوفيانه، مهم و ضروري است و  اي اساسي در معرفت خواهيم پرداخت توجه به نكته

ن تـوا   آن اينكه نظام معرفتي تصوف و بنيادهـاي نظـري و مفـاهيم و مـصطلحات آن را نمـي                   
درواقـع نظـام تحليلـي      . فهم و تقرير كـرد    ) كتابتر    يا به تعبير فني    (قرآنبدون توجه به متن     

 دارد و درحقيقت ايـن  قرآنشناسي اسلامي، ريشه در  اي از معرفت مثابة زيرشاخه  تصوف، به 
عناصر بنيادي تفكر ديني دربارة جهان را براي ذهـن مـسلمان            « است كه    قرآنمتن و مفاهيم    

). هـشت : 1373سـعادت، در مقدمـة نويـا،        (» كنـد   فـراهم مـي   ] ق اولي ذهن صوفي   و به طري  [
هاي معتبر لويي ماسينيون در        پل نويا و پيش از او پژوهش       تفسير قرآني و زبان عرفانيِ    كتاب  
 دريـاي جـان    و هلموت ريتـر در كتـاب         تحقيق در مبادي اصطلاحات عرفان اسلامي     كتاب  
بـر ايـن اسـاس، در       ). همـان . نك(ات همين موضوع    هاي متقني است در شرح و اثب        كوشش

جداي از معناي اصـطلاحي     » آيه«خداوند است و    » آيات«، عالمَ به تمامي      قرآن نظام معرفتي 
تصريح عموم مفسران و اهل لغت، در مـتن مقـدس             ، به قرآنبنديِ صوريِ متن      آن در تقسيم  
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راغـب  . نـك (اسـت     به كار رفتـه     ) به تعبيري همان يقظه و انتباه     (» عبرت«و  » نشانه«به معناي   
بــه تعبيــر قرآنــي ايــن عــالم ). 228-231/ 1: 1371؛ قرشــي، 228-231/ 1: 1374اصــفهاني، 

اي است بـراي يقظـه و         اش بهانه   سراسر نشانگاني است براي عبرت مؤمن و در تعبير صوفيانه         
ي همين معناي   انتباه و حكاياتي كه در ادامه بررسي خواهند شد، شرح داستاني و تمثيل رواي             

  .اند عناصر روايي در اين حكايات، بسيار محدود و تنُكُ. اند قرآني و تفسير عرفاني از آن
، حكايتي از پيري ناشناس نقل شده كه البته قهرمـان همـين حكايـت در                 اسرارنامه در. 1
هـا آرزوي خـوردن گوشـت        او سـال  . ، ابراهيم شيباني از عرفاي قرن سوم است       الاوليا تذكرة
ت و روزي تسليم نفسش شد و به بوي كباب تا در زندان رفت و فهميد بوي داغ كردن                   داش

ماية حكايت تنبيهي است بر لزوم پرهيز  درون. )998 -1010: 1399اسرارنامه، (زنداني است  
  . هاي آن هاي نفس و مراقبت بر مكرها و تلبيس از خواهش

شـود   تن سنگ آسـياب منقلـب مـي       ، در حكايتي از شكس    »شيخي«بايزيد با عنوان عامِ     . 2
در تفـسير بايزيـد، گـردش سـنگ         . اسـت   كه از سرگرداني خلاص شده و به آرامش رسيده        

قراري سالك در طريقت و شكستن و آرام گرفتن سنگ            آسياب تمثيلي از سرگشتگي و بي     
  ). 2711-2720: 1399نامه، مصيبت(فناست تمثيلي از مقام وصال و 

داند كه در جنبش اما ساكن  گري مي ارانش نمادي از صوفيبوسعيد آسياب را براي ي. 3
  .)1771-1783: همان(كند  است، درشتي را تحمل و با همه مدارا مي

از نظر بوسعيد ديدن نجاست هشداري است به ياران كـه آن تميـزي و پـاكي بـر اثـر                     . 4
 ودش است ها همنشين خ   مصاحبت با انسان تبديل به نجاست شد؛ واي به حال انسان كه سال            

  ).3439 -3450: همان(
با ديدن  ) 627: همان، تعليقات . نك(كه ممكن است ناصرخسرو باشد      » حكيم فكور «. 5

-3461: همـان (دهـد    خوارگي هشدار مي   سرگين و گورستان، به خلق در باب عاقبت نعمت        
3460.(  
و سـوزم    من همواره مـي   «گفت   پير كاملي از ديدن آتش آتشكده كه به زبان حال مي          . 6
  ).6854-6859: همان(شود  هوش مي ، بي»اند سوزانم و باقي براي من هيچ مي
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  يقظة شيخ با ديدن رفتار يك حيوان. ث
آيد و كرامت شيخ نشان داده        كه سگ به سخن درمي     نامه مصيبت از   4جز حكايت شمارة     به
» يقظـه  «شـوند و   ميمنقلبشود، در سه حكايت ديگر، مشايخ با ديدن فعلي از حيوانات،         مي
  :  يابند مي

حكايت اول، پاسخ شبلي به مريدي است در پاسخ به پرسـشي از چگـونگي ورودش                . 1
 خـود در  عكـس دليل ديدن   بيند كه به    كند كه روزي سگي را مي       شبلي اشاره مي  . به تصوف 

همـين امـر    . اندازد تا رهـا شـود      خورد، اما نهايتاً خود را به آب مي        ترسد و آب نمي     ميآب،  
  ).3460-3476: 1399نامه،   الهي( شود آوردن او به تصوف مي نتباه شبلي و رويعامل ا
پيري از ديدن اشتري كه بر آسيابي بسته بود اين نكته را دريافـت كـه همـه عمـر دور      . 2

  ).1997 -2012: 1399اسرارنامه،(است  چرخيده  خود مي
لي، در دل خـويش،      از صوفيان قـرن چهـارم و از معاصـران شـب             نيشابوري بوبكرشيخ  . 3

: 1399الطيـر،       منطـق (خود و اصحابش را برتر از بايزيد ديـد و بـاد خـري او را بـه راه آورد                     
وپاسـخ،    پرسـش . انـد   هـاي حكايـت     با مريـدان، شخـصيت     شيخ گمنام همراه  ). 2944-2933
اي زشـت و      عنـوان پديـده     زمـاني بـاد خـر بـه         هـم . دهـد   را شكل مي   حكايتوگوهاي    گفت
انديــشة برتــري در ذهــن شــيخ، بــراي او صــرفاً يــك اتفــاق نيــست و معنــايي  اعتبــار بــا  بــي

  .شناسانه دارد معرفت
سـگ بـه سـخن    . دارد شـدن، خـود را از سـگي دور مـي       اجتناب از نجس   براي بايزيد   .4
» كنـي؟  تر، امكان پاكي دارم، اما تو با نجسي درونت چـه مـي              من، خشك يا    «: آيد كه  درمي

سـگ  » . شـويم سـفر  هـم بيـا تـا   . شود و پليدي من نـه      تو ديده مي   پليدي«: دهد شيخ پاسخ مي  
» .ام توشـه  اي و مـن بـي     تو ذخيـره جمـع كـرده      . تو مقبول جهاني و من منفور     «: پذيرد كه   نمي

» مـن از همراهـي يـك سـگ نـاتوانم، بـا همراهـي خـدا چـه تـوانم                    «: شود كه  شيخ متأثر مي  
  ).6110-6131: 1399،نامه بتيمص(
  

  گيري نتيجه
 حكايت مشايخ تصوف كه در آثار منظوم صوفيانة فارسي يعني آثار منظـوم              314جموع  از م 

» يقظـة مـشايخ   « حكايـت جـزو حكايـات        46سنايي و عطار و مولانا و جامي روايـت شـده،            
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ها شيخ صوفي نه در مقامِ مؤثر و منبَـه كـه در مقـامِ متـأثر و                    است، يعني حكاياتي كه در آن     
تـوان ملاحظـه      دست از حكايات مشايخ را مـي        جدول ذيل بسامد اين   در  . گيرد  متنبه قرار مي  

  : كرد
  هاي صوفيانة فارسي بسامد حكايات يقظه در منظومه. 1جدول

تعداد كل 
حكايات مشايخ 
در متون منظوم 

  صوفيانه

تعداد كل 
حكايات 
  يقظه

تعداد حكايات 
يقظه در آثار 

  سنايي

حكايات 
يقظه در 
  آثار عطار

حكايات 
يقظه در 

   مولاناويمثن

حكايات 
يقظه در 

اورنگ  هفت
  جامي

314  46  0  40  1  5  
  

دهد كه فارغ از متغيرِ كميت آثار، نتايج حاصـل از پـژوهش               توجه به آمار فوق نشان مي     
خواني روشني با تاريخ ادبيات تصوف و نيز آثار شاعران مورد بررسي دارد به اين   حاضر هم 

اي از حكايـات يقظـة         ادبيات منظوم صـوفيانه، نمونـه      عنوان پيشگام   معنا كه در آثار سنايي به     
ميلـى عظـيم بـود بـه        «تصريح خـودش، او را        توان ديد، اما در آثار عطار كه به         مشايخ را نمي  

و گمـان داشـت كـه       ) 4: 1386  عطـار، (» ]يعني مشايخ تصوف   [ احوال و سخن ايشان    ةمطالع
، بيـشترين حجـم از   )همـان (» ]ه[مانـد هيچ سخن اين طايفه، الا ما شاء االله، بـر وي پوشـيده ن      «

همچنـين بعـد از وي، در آثـار جـامي بيـشترين تعـداد       . تـوان ديـد   دست حكايات را مـي    اين
  شود و او نيز خـود صـاحب تـذكره و راوي حكايـات مـشايخ بـوده                   حكايات يقظه ديده مي   

ع  مولانا نيز گفتني است از حكايات يقظـه تنهـا يـك مـورد در مجمـو                 مثنويدر باب   . است
هـا در     هـا و شخـصيت      عناصر روايي حكايات از قبيل كـنش      . شود   ديده مي  مثنويشش دفتر   

هاي  گيري كنش بر اساس شخصيت ها، شكل  و وجه غالب در آنمحدودندعموم حكايات، 
  .محدود و معدود روايت است

سـخن و طعنـه و تـذكرِ       انـد از      عبـارت عوامل يقظه و انتباه مشايخ نيز در ايـن حكايـات،            
شدن    و نيز مواجه   ) مورد 7 (ي صوف يخي، ش ) مورد 9 (يبي غ ي، هاتف ) مورد 20(ي   عام يشخص

 عـوام غيرصـوفي عمومـاً نكـات         ). مـورد  4 (اتوان ـيح رفتار   و) مورد 6 (يعي طب هاي  هدي پد با
. كنند  نغزي را در باب توحيد ذاتي، توحيد افعالي و توكل و رضا به شيخ صوفي گوشزد مي                
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ايـات، نمـودار تلقـي خاصـي اسـت كـه صـوفيه از وحـي و         حضور هاتف غيبي در ايـن حك   
اينكـه شـيخي فروتـر      . اند  داشته» نبي«انقطاع آن البته در اشكالي متفاوت با تجربة           استمرار بي 

شود خود تنبيهي است بر لزوم آگاهي          موجب يقظة مشايخ مي    در مراتب سلوك و طريقت،    
آفرينـي رويـدادها و     نقـش . طريقـت از خطر غرور و انانيت و مراقبت بر خشوع و تواضع در             
شناسي صوفيه كه در آن به پيروي از  حيوانات در يقظة مشايخ نيز مبتني است بر نظام معرفت       

درمجمـوع همـة    . ، همة عالمَ آيات خداوند است و نشانگانِ عبرت و موجبات معرفـت            قرآن
 تمـامي بـا     سـويي تـام و      گيري اين حكايات، هم     گيري، سياق و نتيجه     عوامل دخيل در شكل   

  .  دارندصوفيهشناسي  رويكرد كلامي و نظام معرفت



 ...صياد راجبي و /   ...مشايخ تصوف در) انتباه(بررسي ساختاري حكايات يقظة  / 30
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Abstract 
Sufi masters, considered role models of faith and righteous actions second 
only to the Prophet Muhammad, are central figures in Sufi literature. Tales 
about Sufi masters often recount their words, actions, and states in dealing 
with the self, others, and the Divine, constituting a significant portion of Sufi 
texts. In these narratives, the master typically serves as the protagonist who 
enlightens others through their words and deeds. However, there are 
instances where the master themselves undergoes a transformative 
experience or awakening. 
This study aims to examine tales of Sufi masters' awakenings in major 
Persian Sufi poems, including the works of Sana'i, Attar, Rumi, and Jami, 
and to trace the roots of these themes within the Sufi epistemological system. 
The findings reveal that out of 314 tales of Sufi masters in these works, 46 
are narratives of awakening experiences. The factors that trigger these 
awakenings include encounters with ordinary people who enlighten the 
master about the concept of essential and functional unity, divine revelation, 
encounters with other, less experienced masters, and natural phenomena and 
animals as signs of divine guidance and lessons. 
In terms of narrative elements, dialogue, centered around the character of the 
master, plays a pivotal role in driving the action of these tales and conveying 
moral and religious teachings. The predominant theme of these narratives is 
the emphasis on the doctrine of functional unity, leading to the concepts of 
trust in God and acceptance of divine will, aligning with the Sufi theological 
and epistemological approach. 
 

Keywords: Sufi literature, Sufi masters, Awakening, Epiphany, Narrative 
elements 
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